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روایت هایی درباره ورود تلفن همراه  به شهر که تاریخی ۳۰ ساله دارد

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت چھارم)وقتی مشھد تا خواجه اباصلت آنتن داشت
تاریخ مستطاب نوغانیه (۱)

مرضیه ترابی

 نوغان در تاریخ مشهد، نامی شناخته شده است؛ مرحوم ملک الشعرای 

«نوقان، بهار در تصحیح «تاریخ سیستان»، درباره این نام می نویسد:

به فتح نون و اخیرا آن را با غین [نوغان] می نویسند، از قرُاء معظم 

طوس بوده و اکنون یکی از محلات عمده شهر مشهد می باشد.»
می توان گفت که اراضی اطراف نوغان، بعد از شهادت امام رضا(ع)

به بستری برای شکل گرفتن مشهد تبدیل شد و البته با توسعه این 

شهر، به عنوان نام یکی از محلات، در حافظه تاریخی مشهد باقی 

ماند. برخی معتقدند که این نام را باید قدیمی ترین نام یک محله 

همچنان زنده در ایران بدانیم؛ نامی که هنوز تغییر نکرده است و به 

حیاتش  ادامه می دهد.

تاریخ شکل گرفتن شهر نوغان و طبعا، محله ای که بعدها در گستره 

شمال و شمال شرق مشهد به بقای خودش ادامه داد، قطعا به پیش 

از ورود اسلام به ایران باز می گردد. یعنی وقتی در محله نوغان، حالا 

در هر جای آن، قدم می زنید، با آنکه نمی توانید بعد از کلی تلاش،

۴۰۰ سال پیدا کنید، اما می توانید در  رد و نشان بیشتر از ۳۰۰،

ذهنتان، بروید به ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ سال قبل و فرض کنید در یک 

فضای باستانی قرار گرفته اید. ممکن است بپرسید: خب! ویژگی های 

این فضای باستانی چیست؟ نوغان قدیم چه شکلی بوده است؟ 

اصلا چرا به این منطقه نوغان می گویند؟ برای پاسخ به سؤالات 

و درک تاریخی عبور نوغان از شهر به محله ای در مشهد، باید اول 

برویم سراغ تاریخچه این نام.

«درباره مفهوم «نوغان

شهر یا محله نوغان، هیچ ربطی به کرم ابریشم و تولید محصولات 

ابریشمی ندارد؛ این را همین اول می گویم و آب پاکی را می ریزم روی 

دستتان. بد نیست بدانید که تا پایان عهد قاجار، در هیچ فرهنگ 

لغت فارسی، نوغان را به معنای کرم ابریشم، پیله یا فراورده های 

مربوط به آن نگرفته اند. البته رد و نشان استفاده از نوغان در این 

معنا را می  توان در سفرنامه های دوره قاجار گرفت؛ مثلا «سفرنامه 

میرزا ابراهیم» (سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان)؛ اما مطمئنا 

نوغان مورد نظر ما، این نوغان نیست.

درباره معنای نوغان مورد نظر ما، چند دیدگاه وجود دارد که به اعتقاد 

من، این یکی بهتر از همه است: در برخی منابع لغوی داریم که «نوَ»،

مخفف ناو و به معنای آبراهه، جوی، نهر و دره سبز است و «گان» که 

در نام نوغان، به «غان» تغییر شکل داده  را هم باید «پسوند اتصاف»

بگیریم. به عبارت دقیق تر، می  توان با فرض چنین معنایی، دلیل 

نام گذاری نوغان را وجود دره های سرسبز و نهرهای پرآب در اطراف 

آن دانست؛ یعنی که مشهد امروزی، روزگاری سرزمینی سرسبز،

پردرخت و صاحب نهرهای پرآب بوده است. لابد می پرسید اگر این 

حرف راست باشد، پس چرا در طول تاریخ، کم آبی همیشه یکی 

از مشکلات اصلی شهر مشهد محسوب می شده و البته می شود.

در پاسخ باید دو نکته را مد نظر قرار داد؛ یکی تغییرات اقلیمی که 

همیشه وجود داشته است و حتی ما هم در دوره خودمان شاهد 

آن هستیم و دیگر اینکه افزایش بسیار سریع جمعیت در مشهد 

و تطابق نداشتن زیرساخت ها با نیازها هم می تواند دلیل دیگری 

برای مشکل کم آبی شهر مشهد باشد که شاید درباره اش یک بار 

مفصل صحبت کنیم. از این ها که بگذریم، رد و نشان این معنا 

برای نوغان را، تا همین یک قرن قبل، یعنی سال ۱۲۵۶خورشیدی،

می  توان در برخی متون تاریخی و غیرتاریخی پیدا کرد؛ امیرنظام 

همدانی در «گزارش سرخس» که آن را در سال ۱۲۵۶خورشیدی به 

رشته تحریر درآورد، تصریح می کند که ایرانیان نواحی سرخس و 

«نوَغانهَ» می گویند و این می تواند شاهدی برای  مرو به نهر و آبراهه،

تأیید ادعایی باشد که عرض کردم.

البته گزارش نه چندان مستند ابودَلفَ ینبوعی در قرن چهارم هجری را 

نیز که مدعی است حُمَید بن قحَطبه باغ ها و قصرهای متعددی بیرون 

از نوغان و نزدیک روستای سناباد داشت و پیکر مطهر امام رضا(ع) در 

یکی از این باغ ها دفن شد و البته این باغ ها بسیار بزرگ و از حیث 

وسعت بی نظیر بودند، می توان به عنوان یک شاهد، مد نظر قرار

 داد.

اتصال نوغان و مشهد

نوغان قدیم، شهری بزرگ بوده است. مهدی سیدی، خراسان پژوه،

در کتـاب «تاریـخ شـهر مشـهد»، ایـن موضـوع را تصریـح می کنـد 

کـه نوغـان، دسـت کم تـا کمـی پیـش از نگارش شـاهنامه فردوسـی 

در قـرن چهـارم، همچنـان نخسـتین شـهر بـزرگ در منطقـه طـوس 

بـود، امـا بعـد از مدتـی، ایـن مقـام اولـی را بـه طابـران واگـذار کـرد.

یاقـوت حِمَـوی در کتـاب کمـتر شناخته شـده «المشـترک وضعـا و 

المفـترق صقعـا»، آورده اسـت کـه «طـوس کـوره ای (فرهنـگ معیـن:

بخـش، قسـمتی از مملکـت؛ خُـره و خـوره هـم گفته می شـود) اسـت 

و قصبـه آن طابـران و نوقـان اسـت و بیـش از هـزار دیـه (دِه) دارد.»

در نظر گرفـتن هـزار روسـتا بـرای دو شـهر طابـران و نوغـان (احتمالا 

هر کدام حدود ۵۰۰ روسـتا)، شـاید کمی غلوآمیز باشـد، اما نشـان 

می دهـد کـه در زمـان حیـات یاقـوت حمـوی، یعنـی اواخـر قـرن 

ششـم و اوایـل قـرن هفتـم و احتـمالا پیـش از هجـوم مغـولان، نوغان 

همچنـان مصفـا و صاحـب باغ هـا و روسـتاهای آبـاد و متعـدد بـوده

 است.

حسـن بـن احمـد مهلبّـی (درگذشـته سـال ۳۸۰ قمـری)، در کتاب 

«مسالک و ممالک» خود، نوغان را از بزرگ ترین شهرهای خراسان 

می داند که مرقد مطهر امام رضا(ع) در خارج از آن قرار داشته است.

اصطخـری نیـز در کتـاب «مسـالک و ممالـک» خـود می نویسـد کـه 

حـرم مطهـر رضـوی در زمـان وی، یعنـی اوایـل قـرن چهـارم هجری و 

حدود یک قرن بعد از شـهادت امام رضا(ع)، به فاصله چهار فرسـنگی 

از شـهر نوغـان بـوده  اسـت. ایـن فاصلـه البتـه با توجه بـه شـناخت 

مـا از جغرافیـای نوغـان، کمـی زیـاد بـه نظـر می رسـد، امـا نشـان 

می دهـد کـه در ابتـدای کار، مشـهد جایـی مسـتقل از نوغـان بـود 

و چـون می دانیـم کـه ایـن شـهر در گـذر زمـان، جایـگاه و اسـتعداد 

اقتصادی و سیاسـی خود را از دسـت داد، باید بگوییم که پیوسـتن 

نوغـان بـه مشـهد، در پـی توسـعه مشـهد رقـم خورد، نه توسـعه شـهر 

نوغـان. یعنـی ایـن مشـهد بـود که از نظر وسـعت، گسـترش 

یافـت و به تدریـج نوغـان را هـم در بر گرفـت.

ادامه دارد ...

۱شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۰
۱۴۴۴ صفــر   ۱۴
شـــــماره ۳۷۵۸

مشهدیات

!گوشی هایی که اندازه یک آجر بود

های مشهد را در   کارت  ها و سیم  «اولین گوشی 

اوایل دهه۷۰، مخابرات با قیمت حدود ۴۶۰هزار تا 

۶۰۰هزار تومان به صورت ثبت نامی واگذار می کرد. این 

عدد در بازار تا ۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان هم می رسید.»

این جملات را بین حرف های آقای شیرین زاده، یکی از 

کسبه قدیمی خیابان آبکوه، می شنویم. او می گوید:

با این عدد همان زمان می شد در منطقه ای خوب از 

مشهد خانه خرید. آن طور که شیرین زاده می گوید،

وقتی اولین موبایل به مشهد آمد، گزارش آن، عکس 

روی جلد روزنامه خراسان شد: یک خودرو ۴۰۵ بعد 

از چهارراه شهدا به سمت حرم مطهر ایستاده است.

یک موبایل هم در محل رادیو ضبط ماشین نصب 

«اولین موبایل  است. روزنامه خراسان هم می نویسد:

در مشهد واگذار شد.»

او این نکته را هم به صحبتش اضافه می کند که 

اولین گوشی های همراه بیشتر از خواجه اباصلت 

آنتن نمی داد.

امیرعباس قندچی، شهروند مشهدی، نیز می گوید:

سال ۷۶ سیم کارت گرفتم. فکرش را بکنید؛ آن زمان 

آن قدر این موضوع مهم بود که دونفر از اداره مخابرات،

گوشی را برایم آوردند و تحویل دادند. گوشی اندازه 

یک آجر بود. نصفه آجری هم پشتش داشت که باتری 

یدکی اش بود که دوبرابر گوشی های الان بود! مارکش 

«ساجن» بود، مربوط به کارخانه صاایران. سیم کارت و 

گوشی را به ما تحویل دادند و ما با ذوق و شوق امتحانش 

کردیم. اکثر خط ها هم آنتن نمی داد.

مهدی سودآوری هم خاطره ای از سال ۱۳۷۶ دارد؛

همان زمانی که تازه گوشی ها آمده و به قول او به اندازه 

تلفن های بیسیم داخل خانه بودند. او می گوید: پدر 

یکی از هم کلاسی هایم موبایل داشت. پسرش یواشکی 

آن را آورده بود مدرسه. ما هم در تعجب که مگر می شود 

تلفنی بدون سیم، هر جای شهر کار کند! همه بچه ها 

دورش جمع شده بودیم که موبایل که می گویند،

این است؟! مریم خدیوی، خبرنگار قدیمی روزنامه 

خراسان، از خوش شانس هایی است که در سال ۱۳۷۹،

اولین گوشی موبایل خود، نوکیا، را از صنف خودشان 

دریافت می کند. درواقع در قرعه کشی صنفشان برنده 

می شود و گوشی نوکیا را که بین مردم به گوشی های 

شبیه «گوشت کوب» معروف هستند، تحویل می گیرد.

گوشی تخم مرغی

خانم سیرجانی به خوبی اولین گوشی موبایلش را که 

سال ۸۲ از خیابان احمدآباد خریده است، به یاد دارد؛

یک گوشی سامسونگ تاشو که اندازه صفحه مانیتورش 

۵سانتی متر در ۳سانتی متر بوده است و به خاطر 

ابعاد کوچکش به آن گوشی تخم مرغی می گفتند. او 

می گوید: آن زمان افراد بیشتر سر چشم وهم چشمی 

گوشی می خریدند.

او ادامه می دهد: گوشی من نقره ای بود و هنوز دارمش.

خطش ثبت نامی بود و آن را یک میلیون و خرده ای 

خریدم. بعد از یک سال بود که فهمیدم می توانم 

عکس افراد را به جای شماره شان روی صفحه مانیتور 

بیندازم. همه گوشی هایم را دارم، مگر اینکه آن را از 

من دزدیده باشند.

پروانه رضازاده هم می گوید: ســال ۱۳۸۳، صاحب 

گوشی شدم؛ البته یک سال منتظر بودم تا گوشی 

آیفون 3g از آمریکا به دستم برسد. وقتی هم به دستم 

رسید، توی مشهد، هیچ فردی کار با آن را نمی دانست 

و نمی توانست چیزی روی آن نصب کند.

آقای کوه کن زاده هم سال ۸۴ زمانی که سوم دبیرستان 

بوده است، گوشی Nokia7610 را با پول زحمت کشی 

خودش می خرد. می گوید: آن زمان این طور بود که 

انگار من پول دوتا موتورسیکلت نو را داده ام تا یک 

خط و گوشی بخرم. گوشی را ۲۴۰هزار تومان می خرد 

و خط را هم ۴۰۰هزار تومان.

۹۱۵ تغيير از ۹۱۱ به

مسلم رزاقی از مشهدی هایی است که صاحب اولین 

خط و موبایل در مشهد می شود، آن هم زمانی که هنوز 

در مشهد حتی موبایل فروشی هم وجود نداشته و 

فقط اداره مخابرات، خدمات مربوط به تلفن همراه 

مانند خط تلفن و گوشی همراه را ارائه می کرده 

است. او تصمیم می گیرد برای زمان هایی که بیرون 

از شهر در کارخانه اش است، یک گوشی همراه 

داشته باشد، گرچه این تلفن ها خارج از شهر آنتن 

نمی دادند.آن طور که آقای رزاقی تعریف می کند، آن 

۵۰خط تلفن و گوشی  سال، سهم هر مرکز استان،

همراه با کد ۹۱۱ بوده است، اما این خطوط به راحتی 

به افراد واگذار نمی شود. آقای رزاقی به سفارش مجری 

این طرح، صاحب یک خط و گوشی موبایل می شود،

آن هم گوشی زیمنس s3. گوشی و خط با قیمت 

۶۴۰هزار تومان واگذار می شود که به گفته او آن زمان 

مبلغ زیادی محسوب می شده است. پس از تحویل 

گوشی ها، اداره مخابرات برای آن ها درباره کار با 

گوشی، جلسه آموزشی برگزار می کند.

این شهروند مشهدی همچنین بیان می کند که در کل 

ایران، سیم کارت ها با پیش شماره ۹۱۱ واگذار می شده 

است. در مشهد هم اوایل، پیش شماره همین ۹۱۱

بوده است، اما با گسترش پوشش آن، پیش شماره ها 

تغییر کرد و کد هر شهری در تغییر عدد شماره ۹۱۱

اثر گذاشت؛ چنان که باتوجه به کد تلفن های ثابت 

مشهد که ۰۵۱ است، پیش شماره ۹۱۱ را به ۹۱۵ تغییر 

می دهند؛ تهران هم ۹۱۲ شد و ۹۱۱ نصیب شمالی ها 

می شود. به گفته رزاقی این گوشی ها آن قدر قوی بودند 

که وقتی از مقابل کلانتری، اورژانس یا آتش نشانی عبور 

می کردی، تماس های این سازمان ها را می شنیدی.

همین هم می شود که دوسال بعد، مخابرات فراخوانی 

می دهد و گوشی ها را تحویل می گیرد. اگر هم کسی 

حاضر به بازگرداندن گوشی تلفن نیست، خطش را قطع 

،s3 می کنند. اما مخابرات به جای گوشی های زیمنس

گوشی زیمنس s4 می دهد که هم کوچک تر است و 

هم سبک تر.

!موبایل را که درمی آوردم، فکر می کردند استاندارم

خاطره جالب آقای رزاقی از داشتن این گوشی ها به 

اوایل دهه۷۰ برمی گردد؛« این خط ها به خط مدیر کُلی 

معروف بود؛ به طوری که وقتی گوشی موبایل را از جیبم 

درمی آوردم، همه فکر می کردند استاندار یا فرماندار 

هستم!» و جالب تر اینکه هنوز همان خط سه دهه 

گذشته را در اختیار دارد و از آن استفاده می کند.

آقای نمــازی خــواه، صاحب فروشگاهی  در محله 

سعدآباد، نیز هنوز اولین گوشی ای را که مخابرات به 

او تحویل داده است، در اختیار دارد و به قول خودش 

پارتی داشته است که مخابرات این گوشی را از او 

پس نمی گیرد. ظاهرا در زمان هایی که گوشی هایشان 

مشکل پیدا می کند، از گوشی زیمنس قدیمی استفاده 

می کنند. او هم می گوید: این گوشی و خطش را 

۵۰۰هزار تومان خریدم، زمانی که گوشت کیلویی 

تومان بود. او همچنین از طرح جلد مجله  ۲هزار 

گل آقا یاد می کند که چوپانی را با موبایلی در دست  

«بز مش حسن سرفه هم نشان می داد که می گفت:

 می کند؟»

لیلاکوچک زاده

مشهدی ها ۱۰۳سال پیش، صاحب تلفن ثابت 

و نزدیک به ۳۰سال قبل، هم زمان با چند شهر 

ایران، موبایل دار می شوند. درواقع گوشی و خط 

در ساختاری واحد با نام موبایل در دهه ۷۰ به ما 

معرفی، در دهه۸۰ فراگیر شد و در این برهه از 

تاریخ که ایستاده ایم، در زندگی ما ریشه دوانده 

است؛ به طوری که اگر نباشد، احساس فلج بودن 

می کنیم. امروز، روز اختراع تلفن همراه در جهان 

۴۹سال پیش در چنین روزهایی، مارتین  است.

کوپر، یکی از مدیران شرکت موتورلا، اولین 

تماس تلفنی را با موبایل برقرار کرد. طول این 

۲۵سانتیمتر و وزن آن، حدود  گوشی بی سیم،

یک کیلوگرم بود. این حکایت در مشهد اما ۳۰

ساله است؛ مشهدی هایی که نخستین گوشی های 

واردشده به بازار را در دست گرفته اند، حالا درباره 

آن گوشی ها که از قضا اسباب مباهات و فخرفروشی 

هم بوده ، اصطلاحات طنزگونه ای مثل «یک تکه 

«گوشت کوب» و ... را به کار می برند. در این  آجر»،

گزارش، ضمن بهره گیری از اطلاعات سایت های 

مربوط به مخابرات ایران، با چند تن از کسانی 

که صاحب اولین خط و تلفن در مشهد بوده اند،

گفت و گو کرده ایم.

۱۹مرداد سال ۱۳۷۳ روز بهره برداری 

از اولیـن فـاز شـبکه تلفـن همـراه 

درکشـور اسـت. ایـن روز شرکـت 

ارتباطـات سـیار ایران با نـام تجاری 

«همـراه اول» در تهـران بـا ظرفیـت 

۹۲۰۰شـماره، بهره برداری را شروع 

می کنـد. درواقـع بهره بـرداری بـا 

واگـذاری چهـار سـیم کارت بـه نهـاد 

ریاسـت جمهوری، شـکل رسـمی بـه 

خـود می گیـرد.

ــر پست و تلگراف و تلفن در  ی وز

دوره ریــاســت جــمــهــوری مــرحــوم 

هاشمی رفسنجانی، سید محمدغرضی 

است. یکی از افتخارات جناب غرضی 

در مناظرات ریاست جمهوری در 

سال ۱۳۸۸ این عنوان شد که موبایل را 

به ایران آورده است و اگر رئیس جمهور 

شود، نسل های بعدی اش را هم خواهد 

آورد. در هرصورت به دنبال استقبال 

ز  بی نظیر و غیرمنتظره مشترکین ا

این فناوری، شرکت مخابرات ایران،

در صدد گسترش پوشش آن از تهران 

به کل کشور برآمد؛ به طوری که در 

پایان ســال ۸۲، ایــن شبکه دارای 

۳میلیون و ۴۵۰هزار مشترک بود که 

این عدد  امروز به حدود ۱۲۴میلیون 

سیم کارت  متعلق به این شرکت رسیده

 است.  

اما در دهــه۷۰ که موبایل به ایران 

وارد شد،۲۰سال از رواج و گستردگی 

استفاده از آن در جهان می گذشت.

نوکیا اولین شرکتی بود که گوشی 

ــران آورد. پس  تلفن همراه را به ای

از آن شرکت های زیمنس، آلکاتل،

اریکسون و صاایران در این زمینه 

فعالیت می کردند. گوشی های اولیه 

به لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با هم 

نداشتند و همه بزرگ و سنگین بودند.

قیمت گوشی ها هم زیاد بود. اما نوع 

نوکیا ۱۱۰۰ به دلیل استقامت زیاد و 

بازی معروف کرم، پرطرفدار شد؛ چون 

خودش نوعی آتاری دستی حساب 

می شده است. مجموعه گوشی های 

سونی اریکسون هم معروف بودند.

فناوری این گوشی ها، قبل از بلوتوث 

بود؛ یعنی (Infrared) یا همان مادون 

قرمز. بدین صورت که می بایست دو 

نقطه دو گوشی را مقابل همدیگر 

قرار داد و فایل ها از طریق مادون 

قرمز انتقال داده می شد.

 نگاهی به تاریخ گوشی های همراه در ایران

یازده دوصفر دوست داشتنی
نوغـان

یافـت و به تدریـج نوغـان را هـم در بر گرفـت

۱۹مرداد سال 

از اولیـن فـاز شـبکه تلفـن همـراه 

درکشـور اسـت

ارتباطـات سـیار ایران با نـام تجاری 

«همـراه اول

۹۲۰۰شـماره

می کنـد. درواقـع بهره بـرداری بـا 

واگـذاری چهـار سـیم کارت بـه نهـاد 

ریاسـت جمهوری

خـود می گیـرد

 نگاهی به تاریخ گوشی های همراه در ایران

یازده دوصفر دوست داشتنی

پیش از فراگیرشدن موبایل در مشهد دو اتفاق می افتد.

دو شرکت برای فروش دستگاه و سیم کارت های خود 

با قیمتی ارزان پیشدستی می کنند. این موضوع را 

آقای شیرین زاده در خاطر دارد؛ چون خودش از 

کسانی بوده است که هر دو خط و دستگاه را خریداری 

می کند. می گوید: سال ۱۳۷۸ در مشهد یک شرکت که 

از جدی شدن داستان موبایل بیمناک بود، تبلیغات 

گسترده ای برای فروش پیجرهایش که کاربردشان 

در بیمارستان بود، انجام داد. تصور مردم از موبایل 

در آن زمان، همین پیجرها بود. زمانی که قیمت خط 

۳میلیون تومان بود، این شرکت با  و موبایل در بازار،

۱۷۰هزار تومان، پیجر به مردم واگذار می کرد و مردم 

برای خریدش صف می کشیدند. نکته اینجاست که در 

تبلیغات پیجر نوشته بودند قابلیت ارتباط پیام صوتی 

را هم دارد، اما در عمل این گونه نبود. درواقع افراد 

مختلف با یک سرشماره تماس می گرفتند و پیامشان 

در قالب دوسه کلمه، برای مخاطبشان از طریق این 

سرشماره، روی پیجر فرد موردنظر نوشته می شد.

آن طور که شیرین زاده می گوید،۹۹درصد این پیام ها 

به مخاطب نمی رسید.

درهرصورت این شرکت بعد از دوسه ماه فعالیت، بارش 

را بست و مهاجرت کرد، درحالی که توانسته بود به 

تعداد زیادی از مشهدی ها پیجر بفروشد.

اما شرکت بعدی تالیاست. درحالی که همچنان 

در دهه ۸۰ قیمت سیم کارت بالاست،

ــت تالیا ازطــریــق روزنــامــه  شرک

خراسان برای فروش سیم کارت 

ارزان تبلیغ مــی کــنــد. آقــای 

شیرین زاده می گوید: محل ثبت 

نام، بولوار مدرس قبل از خیابان 

چهارطبقه بود. خط را به مبلغ 

۱۴۰هــزار تومان می فروختند.

بنده چهار خط ثبت نام کردم 

که عصر همان روز ثبت نام، دو 

سیم کارت به من تحویل دادند.

این سیم کارت ها را که اعتباری 

بودند، تا ۴۰۰هزار تومان هم می شد 

در بازار فروخت.

 قیمت سیم کارت بالاست،

ــت تالیا ازطــریــق روزنــامــه  شرک

خراسان برای فروش سیم کارت 

 آقــای 

 محل ثبت 

 بولوار مدرس قبل از خیابان 

 خط را به مبلغ 

هــزار تومان می فروختند.

بنده چهار خط ثبت نام کردم 

که عصر همان روز ثبت نام، دو 

سیم کارت به من تحویل دادند.

این سیم کارت ها را که اعتباری 

هزار تومان هم می شد 

پیجر در رقابت با موبایل


